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بحث که مطرح کردیم این بود که فقها فرموده اند در قاض شرط است علم، اجتهاد، اعلم بودن. بعد گفتیم این ها را باید دو چیز
حساب کرد یا سه چیز؟ از آقای خوی شروع کردیم و نظر ایشان را گفتیم.

امروز م خواهیم مقداری تتبع را بیشتر کنیم و ببینیم بزرگان دیر چه گفته اند تا مقداری با نظرات بزرگان آشنا شویم تا بعد به
مرحله ی تحقیق برسیم.

اولین متن که امروز داریم از جناب محقق حل در شرایع است. عبارت ایشان این است: « لا ینعقد لغیر العالم المستقل باهلیة
الفتوی و لا یفیه فتوی العلما» ایشان م فرماید برای غیر عالم، المستقل صفت عالم است یعن عالم مستقل بفتوی اگر نباشد لا
یفیه فتوی العلما. در این عبارت ایشان هم از کلمه ی علم استفاده کرده است و هم مجتهد بودن اما این ها را از هم جدا نرده

است.
اما خواهر زاده ی ایشان علامه ی حل م فرماید: « لا الجاهل بالاحام (یعن لا ینعقد، اعتبار ندارد کس که جاهل به احام

است) و لا غیر المستقل بشرائط الفتوی، ایشان این دو را از هم جدا کرده است، م گوید اولا جاهل نباشد، عالم باشد، ثانیا اهل
فتوی باشد. و یجب أن یون عالما بجمیع ما ولیه باید به جمیع جوانب آن چه که ولایت دارد، همه ی جوانب پرونده، همه ی

جوانب دعوا عالم باشد.
شیخ طوس خاصیت کارش این است که اگر از کتاب الخلافش استفاده کنیم بحثش م شود مقارن. این عبارت که من انتخاب

کرده ام در واقع ی فقه مقارن است.
عبارت شیخ: «لا یجوز أن یتول القضاء الا من کان عالما بجمیع ما ولیه جائز نیست عهده دار قضا شود مر کس که عالم باشد

م بریم. در فارس است به کار نم به جمیع جوانب آن چه که عهده دار شده است. (ما معمولا تولیت را آن طور که در عرب
گوییم تولیت این مان با چه کس است؟ م گویند تولیتش با فلان است. این تولیت به معنای عهده دار بودن، سرپرست بودن

است در حال که تولیت دادن در عرب یعن ولایت دادن که کار شارع است، دو مفعول هم است عرب م گوید: ولّ فلانٌ زیدا
کذا، ما این طور به کار نم بریم، باید بوییم متول این امام زاده چه کس است یا ولایت این امام زاده با چه کس است یا

تول آن با چه کس است نه این که تولیتش با چه کس است؟) و لا یجوز أن یشذ عنه شء من ذل جایز نیست غائب شود از
شیخ طوس به یعن را درست بلد نباشد یا جوانب پرونده را، و لا یجوز أن یقلد غیره ثم یقض م شرعح او چیزی از آن یعن

صریحا م گوید در قاض اجتهاد شرط است و نم تواند تقلید کند. بعد وارد مقارنه م شود و م گوید شافع برخلاف ما
گفته است سزاوار است اهل اجتهاد باشد البته نم گویم عام باشد اما لازم هم نیست (چون گفته سزاوار است و ظاهر سزاوار

این است که م تواند غیر مجتهد هم باشد) و لا یجب أن یون عالما بجمیع ما ولیه، ظاهرا م خواهد بوید اموری که احیانا
در قدیم مثل ما گفته است. آقای شافع شافع القدیم مثل ما قلنا ول در قضاوت ندارد را لازم نیست بداند و قال ف دخالت

متولد 150 است و متوفای 204 است، ابتدا در مه و مدینه بوده است لذا با فقه مال هم بزرگ م شود، فقه مال هم فقه اهل
حدیث است در سال 189 م آید عراق، چند سال عراق بوده و با فقه ابوحنیفه آشنا م شود مجددا برم گردد مه و چند
گویند جدید دوره ی قبل از مصرش را م رود، دوره ی مصرش را م ه بوده است و در سال 195 به مصر مم صباح
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گویند قدیم و این دو دوره خیل با هم متفاوت است. ابوحنیفه م گوید م تواند جاهل باشد به جمیع آن چه که عهده دار شده
کند. البته م م مگیرد و ح از فقها استفتاء م گویند جاهل ول است. منظورش این است که مقلد باشد و این ها به مقلد م

گوید باید ثقه هم باشد. اگر این طور معنا ننید خیل خراب م شود ول قطعا مرادش همین است. ایشان م گوید البته
قضاوت را م گوید م تواند جاهل باشد اما مفت دیر نم تواند جاهل باشد و وافقنا ف العام أن لا یجوز أن یفت. از این جا

شیخ طوس وارد ادله م شود. ایشان م گوید به ادله ی چهارگانه. اولا اجماع داریم، همه ی علما گفته اند که قاض باید
مجتهد باشد و حتما م دانید که شیخ طوس وقت ادعای اجماع م کند اصرار ندارد که کلمات همه را دیده باشد، ادعای شیخ
گوید : همه قبول دارند و به این م باید مجتهد باشد م داند که قاض القاعده است و چون ایشان قاعده را این م اجماع عل
گویند اجماع عل القاعده. شیخ طوس گاه در ی مسأله که ی خبر هم وجود ندارد م گوید اخبار، کسان که نم دانند به

کند اخبار عل اخبار هم که ادعا م گویید اخبار؟ شیخ طوس خبر هم نداریم چطور شما م گیرند که ی ال مایشان اش
القاعده است یعن به زعم خودش روایات داریم که م گوید باید عالم باشد (اصلا کلمه ی اجتهاد ندارد) و چون مقلد جاهل

است پس ذیل عالم قرار نم گیرد پس این اخبار دلالت م کند بر اجتهاد پس منظور شیخ از اخبار اخباری نیست که مستقیم
دلالت کند بر اجتهاد ولو اخباری باشد که دلالت کند بر لزوم مراجعه ی عالم به جاهل لذا در ادامه م گوید اجماع، اخبار و

شمارد که شارع ولایت دهد به غیر عالم و ایضا تولیة الولایة لمن لا یحسنها (یعن گوید عقل قبیح م سوم عقل؛ ایشان م
لایعرف به نحو حسن) قبیحة ف العقول و هر چه که عقلا قبیح باشد شرعا یا حرام است یا غیر نافذ است اگر وضع باشد و در

این جا هم م گوییم غیر نافذ و بالاخره آیات قرآن، آیات قرآن م گوید اگر نزاع کردند فردوه ال اله و ال الرسول ی جای
دیر م گوید فحمه ال اله، البته م دانیم مجتهد هم جانشین رسول است (این اضافه از من است) اما غیر مجتهد دیر

حمش نافذ نیست و آیات قرآن شاملشان نم شود و ذیل حوزه ی ممنوعه م رود.
نته ی جالب که ایشان دارد این است که ایشان غیر مجتهد را جاهل م داند. لذا ایشان معتقد است که قاض باید مجتهد

باشد. ایشان علم و اجتهاد را با هم آورد و ایشان غیر اجتهاد را علم نم داند.
کتاب بعدی مفتاح الرامه است و خاصیت مفتاح الرامه جمع اقوال است. ایشان اولا علم و اجتهاد را جدا نم کند تا سه چیز

درست شود (علم، اجتهاد، اعلمیت) یادم هم نم آید که از اعلمیت صحبت کرده باشد لذا ایشان فقط ی شرط را مطرح کرده
است علم هم ذیل اجتهاد م آورد بعد م گوید اعتبار اجتهاد اجماع است منقولا و معلوما، معلوما مفتاح الرمه یعن همان
ات اضافه هم دارد. مسری ن خودم رفتم دیدم و برایم معلوم شده است. اما ی نقل شده معلوم یعن محصل، منقول یعن
گوید این که قاض باید مجتهد باشد چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار، اختیار معنایش روشن است یعن زمان که

مجتهدی وجود دارد غیر مجتهد نم تواند قضاوت کند اما اگر مجتهد نیست یا کم است باز هم م فرماید فایده ندارد. تجزی در
اجتهاد را هم نم پذیرد، اجتهاد در حوزه ی خاص مثل خانواده را هم قبول ندارد

ون مجتهدا مطلقا اگر کسف فلا یشترط مطلقا أن ی ما ول الاجتهاد ف رامه: فان قلت: ان تجزت التولیة کفعبارت مفتاح ال
بوید جناب مفتاح الرامه اگر تولیت را قبول کنیم که تجزیه بردار است یعن کس که قاض را نصب م کند ی طلبه ی

فاضل متجزی را بذارد برای خانواده م گوید اگر قبول کنیم تولیت تجزیه بردار است چه اشال دارد کفایت کند اجتهاد در
فرماید لا بد منه (منه یعن کند فقط پس شرط نباشد به طور صد در صد اجتهاد مطلق؟ م م که این آقا سرپرست آن بخش

اجتهاد مطلق) اجماعا و روایتا چه بسا خودش هم بدش نیاید قائل شود ول م گوید چه کنیم که هم اجماع داریم و هم روایت.
ما که اصلا تجزی در اجتهاد را نفهمیدیم یعن چه؟ اگر شخص متخصص است و توان اجتهاد را دارد همه جا دارد و نم توان

مرز بندی کرد و جدا کرد بله ی چیز م شود، مجتهد مطلق متمرکز بر روی ی بخش خاص، متمحض در ی بحث. پس
متمرکز و غیر متمرکز معنا دارد ول متجزی و غیر متجزی معنا ندارد.
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